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 همقدم

انسان در دوران هاي اصلي هاي انساني به دموكراسي همواره از مسائل و دلمشغوليچگونگي دستيابي جامعه
 يراخ هايشود، بلكه در تاريخ سدهاين مسآله فقط به كشورهاي درحال توسعه محدود نمي. است جديد بوده

يافته نيز موضوع بحث و تاكنون، در كشورهاي توسعه در سده هجدهم ميلادي روشنگري ويژه از دورهبه
هاي دموكراتيك، معمولا سه مفهوم ندن جامعهافكخواهي و پيت دموكراسيادر ادبي. گو بوده و هستوگفت

 ). تجدد( 0F1»مدرنيته« :اندازاين سه مفهوم عبارت. وندركار مي ها بيشتر بهها و گفتهاصلي در نوشته
نيادين كه يك جامعه براي پرداختن به اين موضوع ب. )نوسازي( 2F3»نمدرنيزاسيو« و )نوگرايي(  1F2»مدرنيسم«

يابد، روشن ساختن اين سه مفهوم از نظر معني و تفاوت آنها با يكديگر، دموكراسي دستد به توانچگونه مي
 .ي ضروري استمگا

پرسش زير مهم  سهموضوع اين مقاله و مطرح كردن فرضيه يا مدعاي اصلي، سخت  براي نيل به هسته   
 :رسندر ميظنبه

 ؟ هستندچه وجوه تمايزي با يكديگر  و دارايچه معنايي دارند  هر يك ،مدرنيته، مدرنيسم و مدرنيزاسيون.1

 انجامد؟بدون مدرنيسم به دموكراسي مي مدرنيزاسيونآيا .2

باشد، اولويت با  مدرنيزاسيونيافتن مدرنيسم و ته به عينيتسب ،هرگاه رسيدن به دموكراسي در جامعه.3
 ؟مدرنيزاسيون مدرنيسم يا: يك استمكدا

: ، فرضيه من از اين قرار است- كوشم درحد امكان به آنها پاسخ بدهمميكه  -هاي بالا و پرسشدر پرت   
موضوع اين نوشتار ماهيتي . برپايه مدرنيسم است مدرنيزاسيون دموكراسي در يك جامعه، در گرو تحقق

 مدرنيته، هاييق مفهومدقدارد، زيرا از سويي بحث دموكراسي در دوران مدرن و ت -شناختي جامعه -فلسفي
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مدرنيزاسيون و نسبت آنها با دموكراسي از درونمايه نظري و فلسفي برخوردار است؛ از سوي  و مدرنيسم
با مباني ) هايي به ايران معاصر همراه استاشاره كه در مقاله حاضر با(هاي دموكراتيك ديگر، تطبيق تجربه

 .كندشناسي دعوت ميه قلمرو جامعهنظري، ما را ب

 مدرنيزاسيون ،مدرنيته، مدرنيسم

، -محيط هاي علمي و دانشگاهي برخي ازحتي در -و گفت و گوها نوشتارها ،گفتارهايكي ازمشكلات رايج در 
اين امر .به كار بردن سه مفهوم مدرنيته، مدرنيسم و مدرنيزاسيون به جاي يكديگر و به صورت مترادف است

است كه بكار گرفتن نادرست و غير دقيق اين  آشكار .استلط ميان اين سه مفهوم با همديگر نشان دهنده خَ
ها  ابهام و بدآموزي در فهم درست آن ،بدون اين كه وجوه تمايز آنها معلوم شود، موجب آشفتگي ،مفهوم ها
 اين مقاله پرسش نخست پيرامون .باشدپي آمد هاي منفي دربر داشته  در ميدان عمل، و چه بسا مي شود

كه پيشينه  استادبياتي گسترده  در برگيرنده ،مدرنيزاسيون و مدرنيسم مدرنيته، مفهوم هاي  مي توان گفت
3Fمدرنيستروسو نخستين انديشه وري است كه واژه . درسآن به ژان ژاك روسو در سده هجدهم مي 

را  4
ديدگاه اين مقاله در صدد تبيين  )1(.همان گونه به كار برد كه بعدها در سده هاي نوزدهم و بيستم رواج يافت

هاي گوناگون در باره مفهوم هاي ياد شده نيست؛ بلكه مي كوشد تصويري روشن از آن ها ارائه كند تا در 
 .به نسبت اين مفهوم ها با دمكراسي بپردازد ،پرتو آن

است كه در كتاب مشهور  )1940-(   رمنمارشال بِ ،در روزگار ما مدرنيته بزرگ  يكي از نظريه پردازان    
 ، به بحث پيرامون سه گانههرآنچه سخت و استوار است دود مي شود وبه هوا مي رود، تجربه مدرنيته خود

را وجه خاصي از تجربه حياتي مي داند  »مدرنيته «رمن بِ .مدرنيزاسيون پرداخته است و مدرنيسم مدرنيته،
تعلق داشتن به محيطي است سرشار  ،مدرن بودن در نگاه او.كه مردان و زنان سراسر جهان در آن شريك اند

طبقاتي و ملي، ديني و  ،از تجربه ها و دگرگوني ها، و درنورديدن تمامي مرزهاي جغرافيايي و قومي
هرآنچه « مدرن بودن يعني تعلق داشتن به جهاني كه درآن، به قول ماركس، « ، رمنبه تعبير بِ .ايدئولوژيكي

زندگي مدرن از انديشه ها، دانش ها، و تجربه . )2(» ».مي رود هوابه  و سخت و استوار است، دود مي شود
پيشرفت هاي صنعتي و فن آورانه به اين  نو آوري ها و كشفيات بزرگ، .هاي گوناگون بهره جسته است

 اين به او ومي كند اين فرايند پيچيده، بينش و فرهنگي باز و پويا به انسان عطا . زندگي كمك كرده اند
چنين . با همنوعان خويش از نعمت همسخني، همكنشي و همبودي بهره مند شود كه مي دهد را امكان

، اما، فرايند دگرگوني هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي »مدرنيزاسيون« . ناميم مي »مدرنيسم«پديده اي را 
تبلور  ،اي عينياست كه در شهرنشيني، تاسيس دولت و بنيان نهادن ساختار ها و نهاد ها به مثابه فراينده
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با ما بر اين اساس، تجربه مدرنيته، روايتي تاريخي است كه از همنشيني مدرنيسم و مدرنيزاسيون . مي يابد
 )3(.سخن مي گويد

حدودا از سده  ،مرحله نخست. تاريخ مدرنيته را به سه مرحله بخش مي كند ،تجربه مدرنيتهبِرمن در    
مردمان بدون داشتن درك  در اين مرحله،. شانزدهم آغار مي شود وتا پايان سده هجدهم تداوم مي يابد

در پي جست و جوي  ،دقيق و روشني از تجربه زندگي مدرن و داشتن آگاهي ناچيزي از اجتماع مدرن
آغاز مي  1790نقلابي دهه مرحله دوم با جنبش ا. واژگان مناسب براي توصيف اين وضعيت جديد هستند
4Fشود كه انقلاب كبير فرانسه با سربرآوردن يك جمهور

سپس در سده  .بزرگ مدرن، نقطه عطف آن است 5
مردماني كه به اين جمهورمدرن تعلق دارند، چگونگي زيستن در جهان هاي غير مدرن را از لحاظ  ،نوزدهم

حس زيست همزمان در دو جهان متفاوت، ايده هاي دروني و  اين دوگانگيِ. آورندمي مادي و معنوي به ياد 
اين . مرحله سوم به سده بيستم اختصاص دارد .و شكوفا مي سازد مدرنيزاسيون و مدرنيسم را به بارمي آورد

فرهنگ جهاني و رشد يابنده مدرنيسم در عرصه . مرحله شاهد گسترش فراگير مدرنيزاسيون در جهان است
اما از ديگر سو، گرچه جمهور مدرن همچنان گسترش .بزرگي به دست مي آوردهنر و انديشه پيروزي هاي 

به شمار كثيري از پاره هاي پراكنده تجزيه مي شود كه هر يك با زبان خصوصي و قياس « مي يابد، اما 
 )4(»...ناپذير خويش سخن مي گويند

بلكه به مثابه فرايندي پويا، , تتاريخ مدرنيته نشان مي دهد كه اين پديده امري خلق الساعه نبوده اس   
اگر . را طي كرده است خويش چالشگر ورشديابنده، در طول سده ها به تدريج مراحل زايش، بالندگي و بلوغ

رنيته در ابتداي دومين دهه از پنجمين درآغاز برآمدن مدرنيته بگيريم، اينك مسسده شانزدهم ميلادي را 
 ،رگوني هاي بزرگ و خيره كننده در قلمرو دانش، فلسفه،هنردوران مدرن، منشا دگ.سده عمر خويش است

است؛ اما فلسفه در اين ميان نقش تعيين كننده اي داشته است و دارد، زيرا  ادبيات، صنعت و فن آوري
جهان تغييرات بنيادين در عرصه تجربه و عمل در اين دوران، از پديد آمدن دگرگوني در معرفت شناسي، 

   .شناسي سرچشمه مي گيرد كه فلسفه متكفل آن استشناسي و انسان 

انديشه ها و ارزش هايي كه مدرنيسم را مي سازند، سرچشمه هايي در برآيند تلاش هاي فيلسوفان، نظريه    
در مكتب هاي فكري و فلسفي بازتاب يافته و سپس در چارچوب اصولي پردازان و دانشمندان دارند كه 

ويژه از دوران كه در درازناي تاريخ  به تغذيه مي كند ريظن  از آبشخور هايييسم نمدر. صورتبندي شده است
به مثابه پيش فلسفي  -هاي گوناگون سياسياگرچه مكتب. اندفراهم آمده  تدريجنوزايش به اين سو، به 

هاد توان چارچوب مشتركي ميان آنچه پيشنبا يكديگر اختلاف هايي دارند، اما مي زمينه هاي مدرنيسم
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عقلانيت، تكثرگرايي،  آزادي، : اند ازمدرنيسم عبارت شالوده هاي اصلياين اساس،  رب. دست آورد به ،اندكرده
ها از جايگاهي نظري پيداست كه اين مفهوم. گراييحاكميت مردم و قانونبرابري، حقوق بشر، مدارا، 

 چنان كه گذشت، .عينيت يابند هاي انساني، تحقق وتوانند در گستره جامعهبرخوردارند، اما مي
گيري پذيراند كه در دوران جديد با بهرههايي عيني، قابل مشاهده و تجربه ، دربرگيرنده پديدهمدرنيزاسيون

اند عبارت مدرنيزاسيونهاي پديده. اندهاي متراكم تاريخي، در جامعه تعين يافتههاي بشري و تجربهاز دانش
ها؛ ها، مراكز پژوهشي و كتابخانهها؛ نهادهاي علمي، مانند دانشگاهقل، جادهارتباطات، وسايل حمل و ن: از

هاي تجاري و صنعتي و مالي، نهادهاي سياسي،مانند مجلس نمايندگان مردم، دولت، دادگستري؛ و بنيان
 . بورس ها و مراكزها، بانكپالايشگاه ،هاهاي صنفي، كارخانههاي بازرگاني، اتحاديهمانند بازار، اتاق

 بدون مدرنيسم ،مدرنيزاسيون

اگر . پرسش اين مقاله است دومينپردازم كه ناظر به و مدرنيسم مي مدرنيزاسيونبه نسبت ميان اكنون 
با انگيزه و عزم  صرفا و واردنشدمدرنيسم جهان   سرچشمه هاي مدرنيسم به بدون شناخت دقيقِ ايجامعه

است؟ در پولادين به كار نوسازيِ كشود پرداخت، آيا در مسير تحقق بخشيدن به دموكراسي گام برداشته
 ،به جامعه سرايت كند، امانمَي از يمِ دموكراسي  ،مدرنيزاسيون ممكن است از رهگذر: توان گفتپاسخ مي

رداري از سرمايه بزرگ مدرنيسم به دموكراسي يك ملت و كشور را بدون برخو ،به خودي خود مدرنيزاسيون
 . رساندنمي

 ، كشور ما طعم)السلطنهنايب(ميرزا اري عباسزو هنگام كارگ يهدر ايران معاصر، از دوران قاجار   
ريزي، تآسيس كارخانه توپ اقداماتي همانند ها را در اين وادي بارا چشيد و نخستين تجربه مدرنيزاسيون

اندازي برخي صنايع كوچك و همچنين ترجمه شماري از آثار علمي، فني و ادبي قشون، راهدادن به نظم
و  خان اميركبير با تآسيس دارالفنوناين تجربه ابتدايي، در دوران صدارت ميرزاتقي )5(.زمين آغاز كردمغرب

و احساس  عميق هيفارغ از آگا مدرنيزاسيون اين دو نمونه، گزينش. ، گسترش و تداوم يافتاقدامات ديگر
  )6(.به اخذ اصول و مباني تجدد در ايران بود جدي نياز

وران و دانشمندان ايراني در فهم و هاي انديشهخواهي مردم ايران، كوششدر دوران جنبش مشروطه   
سيد  ن،خامملك توان از ميرزادر ميان اين بزرگان مي. هايي همراه بودهاي مدرنيسم با كاميابياقتباس شالوده

 مستشارالدوله، ميرزافتحعلي آخوندزاده،ميزا يوسف خان  ،زين العابدين مراغه اي جمال الدين اسد آبادي،
 . نام برد و عبدالرحيم طالبوف ميرزا آقاخان كرماني

سوخت و شعار مي كه به شدت در تبِ آتشين احساسات -افتاده ايران  در آن روزگارسفانه جامعه عقبامت   
گو، مفاهمه و نقد سازنده را از نخبگان و، امكان گفت-داداستعداد عجيبي بسوي خشونت تمايل نشان ميو با 
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در ايران . پس از مشروطه در دوران رضاشاه پهلوي جامه عمل به خود پوشيدمدرنيزاسيون . كردجامعه سلب
حب دانشگاه، موزه و آمد، كشور صامنظم تشكيل شد، ساختارهاي دولتي پديد شبراي نخستين بار ارت

تاسيس دادگستري . آهن سراسري تآسيس گرديدهاي ارتباطي گسترش يافت و راهه ملي شد، راهنكتابخا
به نظم درآمد، و ) تولد، ازدواج، طلاق و مرگ(مردم صاحب شناسنامه شدند و امور ثبتي و وقايع اربعه . شد

ها كار ديگر كه به همت صاحبان دانش و ها و ده نهمه اي. نظام وظيفه در كنار تحصيلات جديد سامان يافت
ردي براي هباي مدون و رادر آن دوره، برنامه. نبود مدرنيزاسيونصنعت و تجارت به انجام رسيد، چيزي جز 

 . هاي نظري در راستاي نوسازي ايراني فراهم نيامدپديدآوردن شالوده

كمابيش، تداوم راهي بود كه در روزگار پهلوي  ايران در دوران پادشاهي محمدرضاپهلوي، مدرنيزاسيون   
تجارت و صنعت  ،در اين دوره. ترتر و در دوره زماني طولانيدر ابعادي گسترده يبود، منتهاول آغاز شده

آموختگان با گسترش مراكز آموزشي هاي دولتي و خصوصي توسعه يافت، به شمار دانشايران در بخش
افزارهاي جديد مجهز جنگ مهارت ها و هوايي روزآمد گرديد، ارتش ايران بهنقل وافزوده شد، ناوگان حمل

كاسته  -رسيدكه در دوران مشروطه به نود درصد جمعيت ايران مي -سوادانشد و تا حدودي از شمار بي
و افسران  درجه دارانسازي و تراكتورسازي گرديد، شماري از آهن، ماشينايران صاحب كارخانجات ذوب. شد
يفه به عنوان سپاهيان دانش، بهداشت، ترويج و آباداني و دين به روستاها و نقاط دوردست گسيل شدند وظ

ريزان و مجريان كشور گذاران و برنامه سياست اين همه، به معني تمركزِ. تا در بهبود وضع محرومان بكوشند
ايران درجهت نيل به دموكراسي از  به امر نوسازي و غفلت و يا تغافل آنان در اهتمام نسبت به تربيت جامعه

 كه ساواك و پليس –تحميل فضاي امنيتي و خفقان در جامعه . جانبه مدرنيسم بودعميق و همه رهگذر فهمِ
هاي گروهي و اعمال مميزي گوي آزاد، محدوديت رسانهوهاي گفت، بستن راه-عاملان اصلي آن بودند

 ،هاي پاياني دوران پهلويكه در سال -ب سياسي و نهادهاي مدني و فعاليت احزااسيس ، مقابله با ت)سانسور(
موانع اصلي در برابر ريشه دواندن مدرنيسم در ، از -فروكاسته شد ) رستاخيز(به يك حزب واحد فرمايشي 

 .جامعه ايران بود

ان ايران در ريزان و دولتمردوران سياسي، برنامهشود اين است كه آيا انديشهپرسشي كه اكنون مطرح مي   
آن است كه بخواهيم  مدرنيسم، مانند مدرنيزاسيون در غيبتدانستند كه دوران پادشاهي پهلوي نمي

آنان  محيط خود داشته باشيم؟ ساختماني بسازيم بدون اين كه دركي از جغرافيا و تاريخ و فضا و فرهنگ
، و چنانكه علي بودندبه اجماع رسيده مدرنيزاسيونبدون طي كردن مقدمات لازم، ناگهان در مورد 

، به كل ميرسپاسي به درستي اشاره مي كند، توسعه به عنوان بخشي از مدرنيته،با ترجمه اي تقليل گرايانه
م وانس گرفتن با مدرنيس دركنخست، . ، داراي دو مرحله اصلي استلازم اين مقدمات.)7(.آن بدل گشته بود

 آگاهانه از پديده دوم، اقتباس. آن، همراه با نقد اين پديدهاصلي  هايبا رجوع به سرچشمه ،فضاي آن
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صورتبندي اصولي بنيادين كه  و سپس مدرنيسم با نگاهي ژرف به ساختار و درونمايه فرهنگي جامعه ايراني
پديده عقلاني و جهانشمول است كه  رآشكا. گو و نقادي ميان ايرانيان فراهم آمده باشدوگفت از پسِ

شود و آنچه با شرايط فرهنگي جامعه ايران هماهنگي ندارد، در فرايندي بايست پذيرفتهمي مدرنيسم
 مدرنيزاسيونپس از اين دو مرحله است كه نوبت به . گزينشي آگاهانه و نقادانه فراچنگ آيد بايكي كتديال
 . رسدمي

اي يگانه در كار ، ارادهنمايد اين است كه چرا در دوران قاجاريه و پهلويپرسش ديگري كه رخ مي   
؟ چرا نوسازي نشد فتهرگ جدينيسم رايران از قوه به فعليت رسيد، اما موضوع بنيادين مد مدرنيزاسيون

نمونه ديگر تحقق  اهاي و دهآهن، مقدمات برخورداري از انرژي هستهآهن، تآسيس ذوبايجاد راهارتش، 
فرهنگ  نينچهم  تي، احزاب، نهادهاي مدني، انتخابات ويافت، اما آزادي از رهگذر تآسيس بنيادهاي مطبوعا

و قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه از سوي  شدپرسشگري و نقادي، نهادينه نشد؟ چرا مميزي اعمال 
مجلس، دولت، دستگاه قضايي و شخص پادشاه به كرات نقض گرديد؟ چرا خشونت و شكنجه جاي مدارا و 

همراه با اختلافات طبقاتي انسان را گرفت، و چرا فساد سياسي، مالي و اخلاقي،  ذاتيِ نهادن به ارزشِحرمت
 گسترش يافت؟

 : ها ار اين قرار است ترين آنبه دلايل و علل مختلفي اشاره كردكه مهم توانميپاسخ  رد   

كه لازمه درك و فهم آن، تآملات نظري با  و مدرنيزاسيونمدرنيسم  مدرنيته، پيچيدگيِ مفهوميِ نسبت .1   
از سوي ديگر، كار دشوارتر، فراهم . بود در انديشه هاي فيلسوفان بزرگ هاي موضوعدسترسي به سرچشمه

ساختن مدلي از دموكراسي براي ايران بود كه از خاستگاهي ايراني برآيد و بر مدار عقلانيت و آزادي، 
 .گيردمقتضيات فرهنگ ايراني را در نظر ب

با تحقق  كم وبيش خودكامه حاكمان. ايران بود به مدرنيسم وروداستبداد سياسي بزرگترين مانع . 2   
مشكلي نداشتند، اما هنگامي كه از آزادي، برابري، حاكميت مردم و حقوق اساسي ملت سخن  مدرنيزاسيون
خواستند؛ زيرا مقابله و مبارزه برمي ها بهشدند و به شدت با اين مفهومآنان دچار وحشت ميآمد، به ميان مي

ميرزا حسن اگر مدارس . دانستندالعمر و موروثي خود ميمدرنيسم را تهديدي در برابر قدرت مطلقه، مادام
آن روي  به نسبت نمي توانستشاه انجاميد، ناصرالدينمي ايران جوانان و خردورزي به رشد آگاهي رشديه

 نخستين يعي بود كه فرجام كار رشديه به زندان و شكنجه بيانجامد واز اين رو، طب. موافق نشان بدهد
 )8(.اوباشي مواجه شود كه از سوي خودكامگان اجير شده بودند وحشيانه با هجوم ايراني و نوپاي مدارس نوين

زدن دست زاي، حاكمان را اداخلي و چه منطقه ناامني و يا نگراني از بروز ناامني در ايران، چه در بعد. 3
ترسيدند كه با ظاهر شدن آفتابِ آزادي در آنان مي. داشتحذر مي ربه اصلاحات قانوني و دموكراتيك ب
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، در گرماي شكل گرفته بودسركوب و فساد ،ظلم خفقان، استبداد، م سلطاني كه بر مدارظافق ايران، ن
  )9(.اين آفتاب همچون يخ ذوب شود

توانست به دموكراسي بيانجامد، چراكه اعتنا به مدرنيسم نميايران بي مدرنيزاسيونبنابراين، دريافتيم كه    
 آن  ارزش هايو انس گرفتن با مدرنيسم و پذيرفتن درك پس از مدرنيزاسيونشرط تحقق دموكراسي، 

كه اين نوسازي، هماهنگ،  صرف نظر از اين(مي توان به مدرنيزاسيون دست زد، نيسم، ربدون مد. است
نمي به دموكرسي  مدرنيزاسيون، اما اين )مدت  وم باشد، يا ناهماهنگ، يكسويه و كوتاهجانبه و مداهمه

 .ماندباقي مي معلقو پا در هوا  بلكه انجامد

 اولويت با كدام است؟ ،مدرنيزاسيون مدرنيسم يا

اي رسيدن به جامعه در راه. جا به ميزان زيادي انجام يافته است تا اين ،اين مقاله سوم پاسخگويي به پرسش
اين كه از مدرنيسم آغاز . شد مدرنيزاسيونبايد از مدرنيسم آغاز كرد و آنگاه دست به كار دموكراتيك مي

چه معنايي دارد؟ به نظر من، پس از تدوين و صورتبندي اصول عقلانيت، آزادي، تكثرگرايي، برابري،  ،كنيم
. ملي كاري اساسي است وفاقگويي و نقادانه، رسيدن به و حاكميت مردم، در فرايندي گفتحقوق بشر، مدارا 

جامعه  بر سر اين اصول ميان نخبگانِ توافقوجه مدني آن، . داراي دو وجه مدني و حكومتي است وفاق اين
وجه حكومتي . اعم از روشنفكران، دانشمندان، مديران بخش خصوصي و سران احزاب و نهادهاي مدني است

تر، خوبتر و كارآمدتر اي عاقلانهر مورد ضرورت پذيرش اين اصول به عنوان گزينهحكومت دسران  توافقآن، 
دوسويه از  وفاقاست كه رسيدن به اين  آشكار. ابه سنگ بناي نوسازي در مديريت بهينه جامعه استثبه م

فراوان، صبوري و كار درازمدت و مرحله به  شطرف مردم و حكومت، امري به غايت دشوار و مستلزم تلا
مردم و حكومت در گفتگويي صميمانه و نقادانه بايستي در مورد پذيرش اين اصول يكديگر را . مرحله است

يابيم كه در مورد درمي ،كشورهاي دموكراتيك به دقت نظر كنيماگر به . برسند توافققانع كنند و به 
اين . وجود دارد، اختلاف نظرها مربوط به موارد نادر و خاص است وفاقمدرنيسم ميان شهروندان و حاكمان 

 .انجامداختلافات نيز از رهگذر ساز و كارهاي دموكراتيك به توافق و يا مصالحه مي

انداز عمده، تواند با طرح و نقشه و بدون مانع و دستمي مدرنيزاسيونهنگامي كه مدرنيسم پذيرفته شود،    
5Fدموكراسي در سپهر عمومي  سان،بدين. ي را در جامعه محقق سازدبه تدريج دموكراس

 ،ودر نظام سياسي 6
شهروندان و همچنين ميان نهادهاي  طريق توافق، مصالحه و سازش در ميان زا همبستگي بسترساز نيل به

مدرنيسم، حق آزادي فردي  و اجتماعي در چارچوب  ارزش هاييكي از . شودمدني و حاكميت سياسي مي
به باور مشترك برسند،  ،ي از آزادي در حدود قانونبرخوردار در واگر مردم و نظام سياسي، هر د. قانون است

                                                           
6 .Public Sphere 
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نشانه . تحقق آزادي در جامعه است ،گام بعدي. اندنظر پذيرفته ن اصل بنيادين را در عالمِيتوان گفت كه امي
آميز آزادي بيان، قلم، انتشارات، تآسيس احزاب و نهادهاي مدني و برپايي اجتماعات مسالمت چنين پذيرشي،

گوييم اين جامعه به دموكراسي دست اي عينيت يابد، ميد در جامعهناگر اين رو. انون استقدر چارچوب 
يرش و باور را در ذفته و در گام دوم، اين پرادي را به مثابه حق پذيزنخست، آراكه در گام چ ؛استيافته

در . دموكراتيك است مثال ديگر، اصل تفكيك قوا در نظام سياسيِ. استساختارهاي  قانوني متبلور ساخته
ضايي از سوي كنشگران در سپهر قگانه قانونگذاري، اجرايي و ي سهبايد فلسفه تفكيك وظايف قواآغاز مي

اگر در اين مورد ميان مردم و حكومت . شود  رفتهيپذ عمومي و از سوي حاكمان در دايره قدرت سياسي
در چنين . ، تفكيك قوا عينيت خود را در ساختار دموكراتيك نشان خواهددادگردد نظر حاصل اتفاق

كند و حريم اختيارات نمايندگان مردم را مورد تجاوز حكومتي، قدرت اجرايي در كار مجلس دخالت نمي
عمال نفوذ دولت در امان است تا بتواند مأمن تظلم شهروندان ا زهمچنين دستگاه قضايي ا. دهدقرارنمي

مجلس و دستگاه قضايي، دولت را با زيرپانهادن قانون مورد هجوم و تعرض  ،در برابر. ستمديده باشد
-كميت كمك مياآشكار است كه اجراي اصل تفكيك قوا، به افزايش مشروعيت و كارآمدي ح. دهندقرارنمي

حكومت از چشم مردم بيافتد، اعتماد مردم از حاكمان سلب  ،اين اصل بنيادين پس چرا بايد با نقض ؛كند
هاي سياسي فرو افتد؟ نمونه ديگر، پذيرش اولويت امنيت ملي و به هاويه بحران يشود و حكومت با ناكارآمد

ا از غير دموكراتيك  جدا هاي دموكراتيك رچنين شاخصي، جامعه. و گروهي است يمنافع ملي بر منافع فرد
اي از بناي حاكميت دموكراتيك، نشانهپايبندي به دو اصل امنيت ملي و منافع ملي به مثابه سنگ. كندمي

 .است بر مدار عقلانيت مدرنيزاسيون باور به مدرنيسم و گرايش به

 ي، دموكراسوفاقگو، وگفت

گفته . است مدرنيزاسيونگذر مدرنيسم و از رهواپسين موضوع اين نوشتار چگونگي دستيابي به دموكراسي 
به باور من، تا زماني . است وفاق جمعي، نيل به اجتماعيمقصود در زيست  به سر منزلِ رسيدن شد كه راه

نرسيم، تحقق  وفاق به مدرنيزاسيونكه بر سر راه وصول به دموكراسي، در مورد مدرنيسم و سپس 
امكان دارد نام حكومت خود را دموكراتيك يا جمهوري . واهدبوددموكراسي به معناي درست كلمه ناممكن خ

-اما اين نامها بيافزاييم،  يبرال، سوسيال، مسيحي و اسلامي را نيز به آنلبگذاريم و حتي اوصافي همانند 

 جمهوري «آيا. آوردآمدي فراهم نميها، بازي با كلمات است و حكومتي بر مدار عقلانيت، اخلاق و كارگذاري
اند؟ هايي دموكراتيك ، حكومت»جمهوري دموكراتيك خلق كره«و  »جمهوري عربي سوريه«، »يمن عربي

هايي تلخورد؟ آيا دومدرنيسم در ساختارهاي حكومتي اين كشورها به چشم مي نفوذ و رسوخاي از آيا نشانه
و  آزاد يهايه واقع نظامالعمر و موروثي زير نام جمهوري و دموكراسي، بمدام استبدايِ هايبا حاكميت

 داد بايد ميان دموكراسي واقعي يعني دموكراسي به مثابه برون دموكراتيك هستند؟ طبيعي است كه
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استبداد و با كاريكاتورهايي به اسم دموكراسي كه پوششي براي پنهان كردن انواع  - مدرنيزاسيونمدرنيسم و 
 . فرق گذاشت -خودكامگي است 

راهي جز گفتگوي مداوم، و دموكراسي،  مدرنيزاسيونگانه مدرنيسم، پيرامون سه جمعيوفاق براي رسيدن به 
نخست لازم است كنشگران در سپهر عمومي با يكديگر به .  نقادانه، صميمانه، دلسوزانه و فروتنانه وجودندارد

ل اجماع نظر س حاصسپ. گفتگو بنشيند و مسايل اساسي  و حياتي جامعه را مورد تجزيه و تحليل قراردهند
 وفاقشود و به حداقلي آغاز مي وفاقكه از  -ملي  وفاقفرايند رسيدن به . در ميان بگذرند حاكميتخود را با 

هرگونه . گير و كند استهايي مانند ايران، بسيار طولاني، دشوار،نفسدر جامعه –انجامد حداكثري مي
هاي مرگبار ورزي، آفتي، عدم شفافيت و طمعشكنانگاري، تكروي، قانونگرايي، جزميت، خود همهقلمط

بايستي اين راه طولاني و دشوار را با بردباري، آگاهي، درايت و . هستندملي  وفاقگفتگو در جهت رسيدن به 
مهاركردن عواطف و احساسات و فرونهادن دو حس ويرانگرِ شيفتگي و نفرت، كليد . ازخودگذشتگي پيمود

 . رنده و گشاينده گره از كارهاي فروبسته استطلايي گشودن باب گفتگوهاي سا

كمك مي كند و آن را شتاب مي به فرايند وفاق ملي  ،ميان انسان ها گسترش ظرفيت هاي ارتباطي   
نفجار اطلاعات از طريق گسترش فضاهاي مجازي در شبكه جهاني اينترنت، امكان انقلاب ارتباطات و ا .بخشد

دل الوصول مبيافتني و سهلبه واقعيتي دست جامعه جهانيگفتگوي آزاد ميان افراد در سپهر عمومي را در 
اي و جهاني، آن هم به كنشگري در فضاهاي مجازي، سپهر عمومي را در سطوح ملي، منطقه .استساخته

 .استاي باور نكردني، ظرفيت و فراخي بخشيدهحو برابر، به گونهن

كاري كارستان و  ،ز وارد شدن به فرايند مدرنيزاسيونپيش ا و موانست با آن، مدرنيسم درك و پذيرش   
ها يكي از معاني آن اين است كه ما بر سر اصول و در پي آن، سياستگذاري. دار استرخدادي مبارك و معني

درت قبه  باهم توافق كنيم كه من و شما به عنوان مثال، كه اين كنيم، نهها با يكديگر توافق ميريزيبرنامهو 
 فهم و هضم. رسيم و ديگران را از قدرت به ريز بكشيم و يا نگذاريم فرصتي براي دستيابي به قدرت بيابندب

، »تر عقلاني«هايي كه روشيي با سه ويژگي مشخص است؛ يعني هامدرنيسم به معني پذيرش روش
اگر در مورد روش سياستمداري و اعمال قدرت به اجماع رسيديم، آن . دنباش» كارآمدتر«و » ترمنصفانه«

در جامعه دموكراتيك، همگان . وقت دموكراسي، خود، ساز و كارِ دستيابي به قدرت را به ما نشان خواهدداد
تواند در كه در آن اقليت مي برابر را دارا هستند؛ جامعه امكان رسيدن به قدرت از رهگذر رقابت آزاد و

اي كه در آن، حكومت در برابر ؛ جامعهشوده تدريج به اكثريت تبديل ا ارايه برنامه، بآميز و بفرايندي رقابت
به انتخاب آزادانه و اين موارد را  طرف استبي ،هاها و آيين،  اديان و مذاهب، سنتو سعادت هاي خيرموفهم

 )10(.گذاردشهروندان وامي 
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بر شالوده  مدرنيزاسيونشود و پذيرفته جمعي به مثابه فرهنگ برتر وفاقيهرگاه مدرنيسم با اقبال ملي در    
مدرنيته در اين حيطه، يعني نو شدن، . بودتحقق مدرنيته  شاهد توانشود، آنگاه ميمدرنيسم بنا نهاده

ن به نظمي انساني، عادلانه و اخلاقي را بازآفريني و دهاي رسيها، راهبردها و راهروزآمد شدن و انديشه
  )11(.استبوده» فرزند زمان خويشتن«بودن، به معني به اين معني، انسان مدرن. تجديد كردن

-بيش رنگ و بوي فرهنگ و زيستواي، كمفراموش نكنيم كه دموكراسي در هر كشور و در قلمرو هر جامعه

از . پذيردگذارد و هم تأثير ميدموكراسي، فرهنگي است كه هم تأثير مي. گيردوم آن جامعه را به خود ميب
-هايي مانند سوسيالتوانيم در تركيبمي. كه ما در جهان امروز، دموكراسي محض يا ناب نداريماست  اين رو

از دموكراسي را در  انواعيانان، مسلم مسيحيان و دموكراسيِ دموكراسي، دموكراسيِ ليبرال، دموكراسيِ
ي به عنوان انسان -ني از دموكراسياكمرنگين گرفتن اين تجليِناديده. سپهري متكثر و متنوع مشاهده كنيم

فراموش نكنيم . ها است، فرار از واقعيت-پديد آوردهترين، بهترين و كارامدترين حكومتي كه نوع بشر تاكنون 
-دموكراسي نمي. يافتن به دموكراسي، سم مهلك استدست برايگفتگوي مدني  در راهگريزي كه واقعيت

 تخته بندكه  -فردي  العمرِو مادام طلقههاي م بنابراين، حكومت. تواند با استبداد و خودكامگي جمع شود
د و توانند رداي دموكراسي به بر كننهرگز نمي ،-اند دروغگويي، رياكاري و اعمال خشونت ،ستيزيقانون

-تواند جذب نظامدموكراسي نمي. زير آن پنهان سازند در ستيزي و نقض مداوم حقوق بشر راچماق آزادي

 :مثنوي معنويدر  نابه قول مولا .استبدادي از هر نوع آن شود هاي فكري و حكومتيِ

 ذره كاندرين ارض و سماستذره

 جنس خود را همچو كاه و كهرباست

 اند نوريان مر نوريان را طالب

 )12(.اندناريان مر ناريان را جاذب

. كنندهاي استبدادي بتوانند دموكراسي را به نفع مطامع و منافع خودش مصادره  نگران نباشيم كه حكومت
نور . هاي فريب و نفاق را خواهددريدخود، پرده دموكراسي با درخشندگي و روشنگريِ. شدني نيستاين كار، 

 . توانند با يكديگر متحد شوندو ظلمت هرگز نمي

اما فراموش نكنيم كه . مي تواند به وفاق بيانجامدد گفتگو در دو سطح سپهر عمومي و قلمرو حكومتي، آينبر
هدفي است  –كه اكثريت مطلق شهروندان با اصول آن موافقت و همراهي كنند  وفاقي يعني –حداقلي  وفاق

هاي زندگي  در واپسين سال ليبراليسم سياسيرالز در جان. اشدتواند دسترسي به آن زياد دشوار نبكه مي
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حلي هاي دموكراتيك، راهميان شهروندان در جامعه 6F7»اجماع  همپوشان «پربار خود، به اين نتيجه رسيد كه
تواند همراه با برخورداري از زيستي كه مي ؛ها در كنار يكديگر استانسان اخلاقي خردمندانه براي زيستنِ

 )13(.هاي فردي و اجتماعي براي نيل به خوشبختي باشدو آزاديحقوق 

براي ادامه  ،خواهي تاكنونبش مشروطهنهاي گرانسنگ تاريخي از جايران امروز، با پشت سر نهادن تجربه    
تواند سان، جامعه ايران ميبدين. و دموكراسي ندارد مدرنيزاسيونحيات خود راهي جز طي منازل مدرنيسم، 

كه اينك ايرانيان  –ر به دموكراسي اه گذلاميدوارم مرح. زا را با سرافرازي تجربه كنددرون وندگي و تجددنوش
اي با ، سرانجام ما را به منزلگاه نهايي يعني جامعه-درشت و پرپيچ و خم آن هستند  در مسير پيمودن راه

 .مناسبات دموكراتيك برساند

                                                           
7 . Overlapping  Conesus 
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 پي نوشت ها

، ترجمه سخت و استوار است دود مي شود و به هوا مي رود، تجربه مدرنيتههرآنچه ال بِرمن، شمار .1
 .17، چاپ ششم، ص 1386هادپور،تهران، طرح نو، فرمراد 

 .14همان، ص  .2

 .15همان، ص  .3

 .16همان، ص  .4

 عباسبه ناصر نجمي،  رجوع شود) نايب السلطنه( درباره زندگي، شخصيت و اصلاحات عباس ميرزا .5
 .341 -345و  125-128و  97-68صص . 1374ات علمي، ا، تهران، انتشارميرز

، تهران، انتشارات امير كبير و ايران ،آدميتفريدون  :بهرجوع شود در باره اصلاحات امير كبير .6
 .، چاپ چهارم1354خوارزمي، 

 .133ص  ،1381ان، طرح نو، ر، تهو حقيقت يدمكراسعلي ميرسپاسي،  .7

، و تنگناهايي كه در نوسازي آموزش و پرورش ايرانرشديه و اقدامات او  ميرزا حسن در باره .8
، تهران، نشر مشروطه ايرانيماشااالله آجوداني،  :مراجعه شود به ،استبداد قاجاريه براي او پديد آورد

 .512-482و  272-260و  142-150 ، صص1382،اختران

حبيب االله : د بهدر مورد ناامني در ايران و تاثيرات آن بر توسعه و نوسازي ايران، مراجعه شو .9
؛ محمد علي همايون كاتوزيان، 1387،تهران، انتشارات قلم، ثباتي و ناامني پايدار ايران، بيپيمان،

، 1384، ترجمه عليرضا طيب، تهران، نشر ني، تضاد دولت و ملت،نظريه تاريخ وسياست در ايران
 .    149-189صص  ،»آزادي و لجام گسيختگي در انقلاب مشروطيت« چاپ سوم، به ويژه مقاله

علي  سيد :جعه شود بهامر ،ياز منظر فلسف (Neutrality )در ارتباط با موضوع بيطرفي .10
مجله  ،»تحليل و ارزيابي دكترين هاي بيطرفي در حوزه فلسفه سياسي و اخلاق« محمودي،

عدالت و  هم چنين سيد علي محمودي،؛ 1370، سال پنجم، پاييز 3، شماره سياست خارجي
و نسبت آن با  (Good)در باره مفهوم خير .صل سوم، ف1376تهران، نشر انديشه معاصر، ، آزادي

چرا اولويت حق بر خير شالوده آزادي و «سيد علي محمودي،  : مراجعه شود به ،( Right )حق
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» اولويت حق بر خير« دمكراسي است؟، درباره چيستي و پيامد هاي اجتماعي ـ سياسي دو آموزه 
 .1388، آذر و دي 25و  24شماره  ،آيين ،»در فلسفه سياسي» خير بر حقاولويت « و 

محمد فرزند زمان خويش است، عبد الواحد بن  انسان،، »هتساع بنُا ءرلماَ« ،)ع(ابن ابي طالب علي .11
الدين حسيني ارموي،  لو تعليق مير جلا ، با مقدمه و تصحيحالكلم غرر الحكم و دررتميمي آمدي، 

 .447، حديث122، جلد نخست، ص 1366تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 

كلاله  تهران، ت محمد رمضاني،به تصحيح و مقابله و هم،مثنوي معنويجلال الدين محمد مولوي،  .12
 .80؛ بيت دوم، دفتر دوم، ص395بيت نخست، دفتر ششم، ص  ؛، چاپ چهارم1361خاور، 

13. John Rawls, Political Liberalism, New York, Colombia University, 
Lecture IV. The Idea of an Overlapping Consensus, pp. 133-150.  
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